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   سخن مترجم   

انـگار هـر  گاه فیلســوفانِ آرمان‌گـرا بـه ســراپردۀ تئاتــر به‌عنـوان هنــر بیاینــد، فاتحــه‌اش را 
گـر و بازیگـر تـراژدی، بـا آن زبـانِ همه‌فن‌حریـف و  گاثـون، نخسـتین خنیا  می‌خواننـد. از آ
نوآوری‌هایــش بـرای آفریــدن پیرنــگِ برســاخته، و رهـا از اســطوره‌های نخ‌نمــا، بگیریــد 
کشـتی آراسـته بـه بادبان‌هـای عقـل و  کـه ماننـدۀ   تـا برسـید بـه سـوفوکل، بـا آن درامـش 
احسـاس بر آب‌های اژه سُـر خورد، و با آن سـه‌تایی مشـهورش دربارۀ سرگذشـت تلخ اما 
 شـیرین و شـادِ ادیپ و خانواده‌اش، آمد و آمد تا به اقیانوس‌ها رسـید و عالم‌گیر شـد، و 
که انگار بازگشـتی شـاعرانه به  رگِ اوریپیـد، بـا آن آتش‌پارگـی رمانتیک‌وارش، 

َ
سـپس بـه ا

 »آشـوب« یـا »کائـوسِ« دلپذیـر امـا توان‌فرسـای یونانی‌هاسـت؛ همۀ ایـن دردانگان باید 
که  کنند، چرا فکر ورود به جمهوری افلاطون، و جمهوری‌های نوعی آن، را از سر بیرون 
 افلاطون در ایون نیز می‌گوید همۀ آنها شاعرند و شاعران از عقل دور می‌مانند؛ چون در 
گاهی می‌گویند، عنان عقل را به الهگان  گفته‌اند و هنوز هم  لحظۀ آفریدن اثر، خودشان 
که افلاطون می‌گوید این  که یعنی از خود بیخود می‌شوند. این است   شعر می‌سپارند، 

جماعت خودشان نیستند و تا به خود نیایند، در آرمان‌شهر او جایی ندارند. 
کسـی بیش از  چقدر این برداشـت از افلاطون فریبنده و مدرسـه‌ای اسـت! به‌نظرم 
گرفت،  گول افلاطون را نخورد. او ایراد تقلید یا بازنمایی استادش را خیلی جدی  ارسطو 
که البته‌ این ایراد در زمینۀ به  خود  آمدن شاعران جدی هم بود. به همین دلیل، ارسطو 
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 تلاش کرد برای این ایراد، بی‌آنکه حتی یک بار نام استادش را پیش بکشد، پاسخی عقلانی 
بیابد. تازه مگر پاسخ او چیزی ورای تأیید استادش بود؟ او، با پاسخ به‌ ایراد استادش 
 به تئاترِ بازنمایی یا وانمودسـازی، نتوانسـت، یا نخواسـت، به او پاتک بزند. ارسـطو برای 
کشـید و ایـن هـم، به نظـر خیلی‌هـا، وظیفـه‌اش پالـودن  تـراژدی »کاتارسـیس« را پیـش 
 )aristoi( انسـان از فضـولات عاطفـی اسـت. ارسـطو هـم، هماننـد اسـتادش، از آریسـتوی 
که در  که او با این استدلال   یعنی نخبگی و نخبه‌پروری طرف‌داری می‌کرد. چنین شد 
که  که بازنمایی می‌شـود،  کرداری  گذر از وادی تماشـای   تئاتر تراژیک انسـان با تماشـا و 
 افلاطون چمیدنِ مدام در آن را سدی در  برابر خودشناسیِ ناب می‌دانست، روان‌درمانی 
گفت، »سخن شما درست است؛ اما مهم  می‌شود و، به‌این‌ترتیب، زیرِ لب، به استادش 
که خواسـتۀ شـما را بـرآورده می‌کند«. به‌عبارتی، ارسـطو   نتیجـۀ بازنمایـی تراژیـک اسـت 
که با آن آدم‌های به‌خودآمده از تأثیرات »کاتارسیس«، می‌توانند  تئاتر را ابزاری می‌داند 
 گامی به‌سوی انسان‌های عقلانی در جمهوری نخبگان بردارند. ولی این همانی است 

که استادش می‌خواست.
اما انگار ارسطو، و ارسطوئیان، ضیافت افلاطون را همچون نمونۀ اصول زیباشناسی 
گفت فن شعر  او پاسخی  گرفته ‌بودند. یا شاید بتوان  او برای تئاتر به معنای عام آن نادیده 
سـاختارگرایانه به اتهـام افلاطـون دربـارۀ دیـدگاه »بیخـودی« شـاعران در زمـان آفرینـش 
 اثرشان است، تا از این راه، نشان دهد عنان سمند اندیشۀ هنرمند در دست خود اوست، 

نه الهگان الهام شعر و ادب. 
کارسـاز  گمانم، وقتی پای تئاتر در میان اسـت، افلاطونِ جمهوری و ایون چندان  به 
نیست: او، به شیوۀ خودش، با ضیافت با تئاتر زمانه‌اش به هماوردی برمی‌خیزد. افلاطون 
که هم »نوشتن« را زیر سؤال می‌برد و هم »دیالوگ«  در این اثر به ‌نوعی درام جان می‌‌بخشد 
 را به ‌روایت نزدیک می‌کند )که برتولت برشت را بشارت می‌دهد(، و هم شخصیت‌پردازی 

کردارمحور را به بازی می‌گیرد )که ایبسن را بشارت می‌دهد(.1  برخاسته از پیرنگی 

مرغابـی وحشـی )1884(، اثـر ایبسـن )1906-1828(، ورای پرداختـن بـه درون‌مایه‌هایـی همچـون  	.1
کارآمدی آرمان‌گرای رمانتیک در زمانۀ شهرنشینی، میان‌مایگی، و دموکراسی، از نظر هنر تئاتر و   نا

بازنمایی، میدان یورش افلاطون با سلاح ضیافت به تئاتر ارسطوئیان است. 
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گفت افلاطون با درام مخالف  در نگاه نخست، و پس از آشنایی با ضیافت، می‌توان 
که نیاز به  نبود؛ در  واقع، ارسطو تنها به ‌بخشی از ایراد افلاطون پاسخ ‌داد؛ بخش دیگرش 
صورت‌پردازی‌های نو، یعنی ضرورت »فرم«آفرینی، بود از دید او، البته در فن شعر، پنهان 
 ماند، هرچند او در مابعدالطبیعه نشان می‌دهد می‌تواند »ساختار« را تا مرز »فرم«، در 

دستگاه رمانتیک‌ها، گسترش دهد. 
گاثــون، میزبــان ضیافتــی به مناســبت موفقیــت نخـســتین  ضیافـــت، با نشــاندن آ
گاثون    آ که در قورباغه‌ها کمدی‌نویس  کنار چهره‌هایی همچون اریستوفانِ  تراژدی‌اش، 
که اینجا آغازگر سخن  گرفته بود، فائدروس، اشرافی آتنی از محفل سقراط  را به باد تمسخر 
گاثون، ارکسی‌ماخوس، پزشک، سقراط، و   است، پوسانیاس، حقوق‌دان و همنشینِ آ
گویای تلاش افلاطون برای دسـتیابی  آلسـیبیادس، دولتمرد و سـردار یونان، از یک سـو، 
که،  کهنه   به درام اندیشـه اسـت؛ و این شـدنی نبود مگر با درهم ریختن »صورت«‌های 
 از دید او، دیگر »شکل«های بی‌روحی شده بودند، و پی‌افکنی طرحی نو برای رسیدن 

گوهر تئاتر و نمایش. به 
که  کم شنیده‌ایم  گفته بود تقلیدِ سطحی خورۀ عقل است؛  از سوی دیگر، افلاطون 
گونه‌ای بازنمایی با دو شـکل متفاوت.  کرده اسـت، یعنی  بگویند او از تقلیدِ ناب هم یاد 
گاه باشـد، و بتوانـد آن را بـا  در ایـن بازنمایـی، بازیگـر بایـد هر لحظـه از دوگانگـی نقشـش آ
فاصله‌ای مطمئن از خودش بازی کند، تا نشان‌ دهد هشیار است و به‌ خودش و نقشش 
انتقادی می‌نگرد. شـاید برشـت، با دیدن دسـتگاه سیاسی شوروی، عاقبت دلیلی یافت 
گمانم،  کم در شوروی، فاصله بگیرد؛ اما، به  تا از آرمان‌شهر جمهوری افلاطون، و مرام حا
 او بایـد نیم‌نگاهـی بـه ضیافـت می‌داشـته، زیـرا افلاطـون در ایـن اثـر معجـون خوبـی بـرای 

بازنمایی و تئاتر ناب ساخت. 
گمـان مـن، بزرگ‌تریـن دسـتاورد افلاطـون در ضیافت این  اینهـا همـه درسـت؛ امـا بـه 
گروهـی خـاص،  کـه به‌راسـتی شـاید برداشـت مـا از تئاتـر به‌مثابـۀ هنـری ویـژۀ  نکتـه اسـت 
که زندگی سراسـر  صحنۀ تئاتر  اسـت و تئاتر  به‌عنوان  چشـم مـا را بـه ایـن واقعیـت ببنـدد 
کـه متنـی را زنـده می‌کننـد، یعنـی تئاتـر به‌عنـوان هنـر، بـرای زندگـی و  جایـی بـا بازیگرانـی 

»شـدن« بسـنده نیست.
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گیـــرم فاتحـــۀ   پـــس ورود فیلســـوفان بـــه ‌وادی درام می‌توانـــد ســـودمند هـــم باشـــد، 
که چنین می‌کند.   صورت‌های رایج آن را بخوانند. پال وُدراف از شمار فیلسوفانی است 

کتاب حاضر با این جملات پایان می‌یابد:

 ... تئاتر دوستان دروغین دارد، و آنها تئاتر را در قلمرو تصنعی هنرهای زیبا به ‌بند 
می‌کشند. باید تئاتر را از چنگ دوستان دروغینش درآوریم، اما وظیفه‌ای سنگین‌تر 
که آن را هنری بی‌ربط، ویژۀ   از این نیز داریم. بر ماست که از تئاتر در  برابر دیدگاهی 
کـه می‌گوینـد تنهـا مشـتی آدم  کنیـم، هنـری  نخبـگان، و رو بـه ‌مـرگ می‌دانـد، دفـاع 
 بی‌مصـرف تالش می‌کننـد  آن‌ را در فرهنگـی صرفـاً دمخـور بـا فیلـم و تلویزیـون زنـده 

نگه دارند. )356(

کـه بسـیار شـیفتۀ نمایـش اسـت، از تئاتـرِ متعـارف  چـرا وُدراف به‌عنـوان فیلسـوفی 
کـه در سـنت نمایشـی غـرب، تئاتـر، به‌عنـوان  گریـزان اسـت؟ مسـئله‌ ایـن اسـت  این‌گونـه 
کمتر به آنها فرصتی  شاخه‌ای از هنرهای زیبا، مردم را بیشتر به تماشا  کردن وامی‌دارد و 
کنند خودشان هم تماشایی‌اند. به نظر وُدراف این دوستان »دروغین«  که باور  می‌دهد 
تلاش می‌کنند تنها تماشا  کردن بازیگران در چهاردیواری هنرهای زیبا را تئاتر بنامند و از 
کنند.  این ‌راه، و شاید ناخواسته، مردم را عادت می‌دهند تئاتری بودن جهان را فراموش 
 بـرای او تماشـا  کردن و تماشـایی بودن، هـردو، هنرنـد و باید هـردو را آموخت و پیامد هردو 

کار را نیز باید پذیرفت. این بخشی از شادی از‌یادرفتۀ ماست. 
را  آنـی نمی‌توانـد ضیافـت افلاطـون  کـه  وُدراف فیلسـوف/منتقد/مترجمی اسـت 
نادیـده بگیـرد، به‌ویـژه دو نقـش تماشـا  کردن دیگـران و تماشـایی  کردن خـود. او ایـن ‌را 
کشـش‌های یک‌سـویه در عالـم تئاتـر  افلاطون‌زدگـی خـودش می‌خوانـد. افلاطـون نگـران 
ک می‌دانست: دلیل نخست  که او به دو دلیل آنها را برای آدمی خطرنا بود، کشش‌هایی 
اینکـه خـودِ شـاعران آشـکارا می‌گفتنـد لحظـۀ آفریـدن اثـر هنـری لحظـۀ بیخود  شدنشـان 
کردار پرکشش و  که جذب آهن‌ربا ‌شود(؛ دلیل دوم اینکه آنها با جادوی  است )مثل آهن 
 برانگیختن تعلیق، همین بلا را بر سر بیننده هم می‌آورند. پس، او در ضیافت دست‌‌به‌کار 

شد و نمایش در نمایش آفرید. 
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ظاهـراً، موضـوع مـورد بحـث در ضیافـت  عشـق اسـت. هریـک از حاضـران نظـر خـود را 
دربـارۀ عشـق می‌گویـد و، سـپس، دیگـری تالش می‌کنـد روی دسـت سـخنران قبلـی بلند 
شـود. امـا دیگـری، پیـش از آنکـه نظر خودش را بگوید، رو به‌ سـخنران قبلی می‌کند و با او 
که به ‌خود می‌گرفته )اتودهای او(، و دیگر شـگردهایش سـخن  از نحوۀ بیانش، حالاتی 
که او  گذشـته تجزیه‌وتحلیل می‌کند. نکته ‌اینجاسـت  می‌گوید و، به این شـکل، آنچه را 
که رفتار او را، مو‌به‌مو، زیر نظر داشته و از  کارش به‌ سخنران قبلی نشان ‌می‌دهد  با این 
بخشی از آن لذت برده و، با وجود لذت بردن از تمامی شگردهای زبانی طرف در بخش 
دیگری از سخنانش، از محتوای سخنش چیز چندان تازه‌ای نگرفته است. رجزخوانی، 
کارکـردی اساسـی دارد؛ زیـرا  بداهه‌سـرایی، سـخنوری، و منطـق در نقش‌آفرینـی هریـک 
که باید خودشان  که زمانی هست برای تماشا  کردن و زمانی هم هست   اینان می‌دانند 
گر و بازیگر ظاهر  را به تماشا بگذارند. به‌عبارتی، هریک از شخصیت‌ها در دو نقش تماشا
کـه دو  گوهـر نمایـش بسـیار نزدیـک اسـت: تئاتـرون یعنـی هر جایـی   می‌شـود و ایـن بـه‌ 
 نفر به‌هم برسند و هردو به‌هم اجازه ‌دهند از اجرای هردو نقش لذت ببرند: مهم‌ترین 
گر این حسن را به »اتفاق ملاحتِ« تماشا  کردن   کالای هرکسی تماشایی بودن اوست؛ ا
که یعنی آماده‌ای هم  گرفت«،  خردمندانه داشته باشی، »آری، به‌اتفاق جهان می‌توان 
که تئاتر به ما می‌آموزد این   دگرگون‌شـوی و هـم دگرگـون ‌کنـی. در واقع، والاترین خـردی 

است: اندیشه‌های یک‌سویه فنا)تیک(اند؛ آسیابه‌نوبت! 
کسانی  به‌ تئاتر یونان باستان و هم‌سرایانش یا به ‌علاقۀ هملت به بازیگری و تماشای 
کنید. زیباترین لحظات دراماتیک در عالم تئاتر  که ‌این بازیگری را تماشا می‌کنند توجه‌ 
گروه دیگری را تماشا می‌کنند:  کسی یا  که دارند  کسانی است  همین لحظات تماشای 
 هم‌سرایان در بازیگران خیره می‌شوند؛ هملت در شیوۀ تماشای عمویش خیره می‌شود؛ 

گران: فضیلت از تماشای خوب آغاز می‌شود.    و ما هم مشغول تماشای این تماشا
کارورزی  که تماشا‌ی دیگران و تماشایی کردن خود لذت‌بخش است و نوعی  گفتیم 
که ما در آن  گر این جهان تئاتری است  در زمینۀ رشد دموکراسی به شمار می‌رود. آن‌وقت ا
که تماشـای دیگران و تماشـایی کردن خود، هم با منش آدمی و   حضور داریم، باید بدانیم 
رشد آن و هم با علم اخلاق پیوند دارد. به‌طور مثال، خوب است به ‌تماشای اجرای عدالت 
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 در جلسات یک دادگاه بنشینیم: اجرای عدالت به ‌شاهد نیاز دارد وگرنه عدالتی نیست. 
کرده‌ایم و شریک جرمیم.   کسی بنشینیم، آن رخداد را تأیید  گر به تماشای زجرکشی  اما ا
کسانی  کنیم تئاتر به‌عنوان بخشی از هنرهای زیبا دیگر برای  گمان  گر   بااین‌همه، ا
چــون وُدراف بی‌معناســت، بــه‌ خطــا رفته‌ایــم. وقتــی یــاد بگیریــم چگونــه بــه رخدادهــای 
 زندگی بنگریم و از آنها صحنه‌های تئاتری بسازیم، آن‌وقت هریک از ما منتقدی می‌شود 
کــه می‌دانــد چــرا بــه ‌تئاتــر مــی‌رود، چگونــه تماشــا می‌کنــد، و هدفــش از این تماشــا  کردن 
که در آن زندگی می‌کنیم جدی   چیست. این فیلسوف از ما می‌خواهد تمامی فضاهایی را 
 بگیریم تا وقتی به ‌تئاتر می‌رویم بدانیم چه می‌کنیم، وگرنه تئاتر به‌عنوان هنر همچون 

گروه اندکی باقی خواهد ماند. کالایی برای فخرفروشی همچنان در اختیار 
کــه، البتــه، ایــن نــگاه خیلــی  گوشه‌چشــمی هــم بــه ارســطو دارد   بااین‌همــه، وُدراف 
گذرا نیســت. او می‌گوید می‌خواهد »فن شــعر« خودش را بنویســد و، از این جهت،  هم 
 هماننــد ارســطو، طبقه‌بنــدی می‌کنــد، تعریــف می‌دهــد، بــه‌ صــورت )فرم( توجــه ‌می‌کند 
کمــدی می‌پــردازد. افلاطــون، می‌دانیــد، تعریف  کــردن را مــرگ موضــوع  و بــه تــراژدی و 
کمدی‌نویس، اریستوفان،   می‌دانست، به همین دلیل، او در ضیافت  همۀ حاضران را، از 
گاثون، با پیش  کشــیدن مفهوم »عشــق« دســت‌ می‌اندازد؛ و با  گرفته تا تراژدی نویس، آ
 تلنبار  کردن مشــتی تعریف ، عاقبت ادامۀ بحث به زمان دیگری موکول می‌شــود. آنچه در 
که میان بحث، و وقتی نوبتِ اریستوفان  متن افلاطون جالب است سکسکه‌هایی است 
 می‌شود، دامن او را می‌گیرد و ارکسی‌ماخوس پزشک به او غرغره با آب و عطسه  کردن 
کنــم معنی »عشــق«   از طریــق قلقلــک بینــی را تجویــز می‌کنــد. راســتش را بخواهیــد، فکــر 
 همین به تعویق  انداختن تعریف جامع و مانع از سوی مدرسه‌ای‌هاست؛ و شاید همین 

که نیچه را حیران افلاطون می‌کرد.   بود 
 وُدرافِ افلاطـــون‌زده شـــیوۀ تعریف دادن‌هـــای ارســـطویی‌اش را بـــا ســـبکِ نوشـــتن 
کتابـــش بیـــش از نهصد بـــار از واژۀ »امـــا« و  افلاطــــون دشــــوار امـــا دلپذیـــر می‌کنـــد. او در 
 معادل‌هـــای آن اســـتفاده ‌می‌کنـــد و از ایـــن جهـــت، خوانـــدن ایـــن متـــن همان تنشـــی را در 
کلـــی،  کـــه او از شـــیوۀ نثرنویســـی افلاطـــون در ضیافـــت و، به‌طـــور  خواننـــده‌ ایجـــاد می‌کنـــد 
 شـــیوۀ ســـقراطی آموختـــه ‌اســـت. وُدراف در آغـــاز چند نمونه، هملت، فوتبـــال، عقدکنان، 
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گاهی رهایشان می‌کند و، به‌اقتضای بحث، به این موارد  و غیره برای بحثش می‌آورد، 
 باز می‌گـــردد. »گفتـــم«، »گفت«هـــای ســـقراط بـــه وُدراف و »تـــو« تبدیـــل شـــده اســـت؛ و ایـــن 

حوصله می‌خواهد.
وُدراف برای روشن  شـدن نکات بحثش، بیشـتر به سـه‌تایی سوفوکل، ادیپ شهریار، 
کلونوس، و آنتیگونه، از یونان باستان و به هملت، از دورۀ شکسپیر می‌پردازد.  ادیپ در 
کلا‌سیسمِ سوفوکل با مالیخولیای باب طبع رمانتیسم  این هم خودش خواندنی است: 
در هملـت. وُدراف از ایـن حیـث هـم بـا عناصـر آیینـی، نمایـش، ادبیـات نمایشـی، و تئاتـر 

»سـالاد فصل« می‌سازد. 
پــال وُدراف در ســال 1943 در نیوجرســی آمریــکا بــه دنیــا آمــد. در جوانــی بــه فلســفه 
ــان باســتان و   روی ‌آورد. دو ســال در جنــگ ویتنــام شــرکت ‌کــرد؛ علاقــه‌اش فلســفۀ یون
ســرگرمی‌اش ترجمــۀ آثــار افلاطــون، توســیدیدس، ســوفوکل، و اوریپیــد اســت. او اســتاد 
 فلسفه در دانشگاه تگزاس آمریکاست و ضرورت تئاتر را در سال 2008 نوشت. وُدراف در 

کتاب فرستاد: پانزدهم فروردین 1390 یادداشت زیر را برای ترجمۀ فارسی این 

کتاب در اختیار خوانندگان فارسی‌زبان قرار می‌گیرد. از زمان  که‌ این  خوشحالم 
که تئاتر برای بسـیاری از اهداف   نوشـتن آن، بیش از پیش به ‌این باور رسـیده‌ام 

والای انسان یک ضرورت است.
کتاب   نخسـت آنکه در »آموزش‌و‌پرورش« به ‌هنر تئاتر نیازمندیم. خوانندگان 
گرد  گران و تماشائیانی در جایی  متوجه خواهند شد چرا معتقدم هر  گاه تماشا
که به آن   هم آیند، از هنر تئاتر استفاده شده ‌است. فناوری امکانی را فراهم آورده 
که قرار است در فضایی مجازی رخ‌ دهد، و   »آموزش مجازی« می‌گویند، فرایندی 
کلاس  کمتر، همتایی است برای آنچه در   همه باور دارند این پدیده، با هزینه‌ای 
کلاس رخ ‌می‌دهد شاید نتواند به »آموزش‌و‌پرورش«  رخ‌ می‌دهد. البته، آنچه در 
کلاس‌هـای بـدی را به‌سـادگی می‌تـوان دردنیـای مجازی نیز   بینجامـد، و چنیـن 

کرد.  دوباره برپا 
 »آموزش‌و‌پرورش« دانش‌آموز را به صحنه می‌آورد و درگیر می‌کند و، در بهترین 
کتاب آن را شرح می‌دهم: به‌جای  که در اواخر  گونی می‌رسد   شکلش، به‌گونه‌ای واژ



    24       ضرورتِ تئاتر: هنر تماشا کردن و تماشایی شدن    

گر آموزگاران باشند، آموزگاران به تماشای دانش‌آموزان   آنکه دانش‌آموزان تماشا
کنش« یاد می‌گیرد. با تماشای   می‌نشینند، زیرا انسان بهتر از هر چیزی با »کردار و 
کنیم، اما با تماشایی کردن خود حتی  گر خوب تماشا   فعالانه می‌آموزیم، البته ا
گـر قـرار اسـت اینترنـت در »آموزش‌و‌پـرورش« راسـتین   بیشـتر هـم یـاد ‌می‌گیریـم. ا

گونی پر و بال دهد. سودمند افتد، باید بتواند به ‌این‌گونه واژ
کافی نیست. چهره‌به‌چهره، رو‌به‌رو  بودن دانش‌آموز و آموزگار برای   اما اینها هم 
دســتیابی به بهترین نتایج ضروری اســت. این نکته‌ای زیست‌شــناختی اســت، 
که آدم‌ها باهم تماس چشمی   براساس طبیعت حیوانی ما. می‌دانیم هنگامی 
که مشکل بتوان بی حضور ملموس آدم‌ها به  کنش مغز افزایش ‌می‌یابد،  دارند، 
 آن رسید. از این هم مهم‌تر آنکه در حضور ملموسِ مردم، عواطف و تلقیات آنها را 
بهتر  و بیشتر حس ‌می‌کنیم. دانش‌آموز، با بودن در حضور پژوهشگر یا دانشمند 
کــه »او« ‌بــودن چگونــه ‌اســـت. آمــوزگار هـــم از   یــا شـــاعر یــا رهبــر مذهبـــی می‌آمــوزد 
 حضور جســمانی دانش‌آموز توشــه می‌اندوزد، زیرا دربارۀ آنها چیزهایی می‌آموزد 
 که مشــکل بتوان بر زبانشــان ‌آورد و مشــکل بتوان با اینترنت چنین چیزهایی را 
که  کنند، جلسه‌ای  انتقال داد. وقتی بازرگانان می‌خواهند جلسۀ مهمی برگزار 
 باید در آن اعتماد متقابل پا بگیرد، این کار را حضوری انجام‌ می‌دهند. اما اعتماد 
متقابل برای آموزگارِ درگیر با »آموزش‌و‌پرورش« خیلی بیش از اینها مهم ‌است. 
دوم آنکه هنر تئاتر در وارد  کردن چیزی مقدس در زندگی ما بی‌همتاست، حتی 
کتاب را می‌نوشتم  گر این چیز مقدس از راهی خُرد و ناچیز باشد. زمانی ‌که‌ این   ا
این نکته را خوب نمی‌دانستم. برپایی صحنه‌ای برای اجرا در تئاتر فضای آیینی 
گران و تماشـائیان هردو در آن شرکت می‌کنند.  که تماشـا کوچکی اسـت   مقدس و 
ایـن فضـا روحانـی اسـت، چـون صحنه، دسـت‌کم بـه معنای اخـص آن، مقدس 
که وقف آن شده ‌باشند. دادن جواز ورود  کسانی روی صحنه می‌آیند   است: تنها 
 به ‌مردم برای حضور در این فضا خودش آیین مقدس دیگری‌ است، خواه بازیگر 
 تئاتر باشند و خواه بازیگران یک تیم، یا داور، یا قضات یک پروندۀ حقوقی. پس، 
تجربه  کردن تئاتر حتی در درون لائیک‌ترین مردمان حسی روحانی می‌آفریند. 
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کار است.   آغاز  اما آفریدن فضا و تقدیس کسانی ‌که در آن حضور می‌یابند صرفاً
که دگرگونی یک شــخصیت در تئاتر ماهیتاً مذهبی اســت.   به ‌این باور رســیده‌ام 
ادیپ‌شــاه برایــم روشــن‌ترین نمونــه اســت. در آغــاز همچــون انســانی قدرتمنــد، 
 هوشــمند، و بخشــنده بر صحنــه می‌آیــد؛ در پایــان همچــون موجــودی مطــرود و 
ک او  ک از صحنــه بیــرون مــی‌رود. حتــی خورشــید نیــز  قــرار نیســت بــر تــن ناپــا ناپــا
کرئــون از بســاویدن تــن او پرهیــز می‌کنــد، فرزندانــش از او می‌بُرنــد، و حتی   بتابــد. 
گر  گامی پس می‌کشــند. ا گامــی پیش ‌‌آیــد، آنها  هم‌ســرایان مهربــان، چــون ادیــپ 
که هر چیز »مقدس« ضرورتاً »حرام« است، به ‌گمانم ادیپ خودش   به یاد آوریم 
که مقدر شده پایان زندگی‌اش  موجود مقدســی شــده‌ اســت. شاید همین ‌اســت 
کــه   در جــای مقــدس )تپــۀ مقــدس( باشــد، آدمــی »حــرام« پــا بــه ‌جایــی می‌گــذارد 
حرمت ‌دارد. در‌عین‌حال، همچنان که ادیپ دگرگون شده ‌است، ما نیز در جمع 
که او را دگرگون  گران دگرگون می‌شویم، زیرا ما بخشی از فرایندی بوده‌ایم   تماشا

کرده ‌است، منظورم جانشینان ‌ما، یعنی هم‌سرایان، است.
که عدالت با  سوم اینکه هنر تئاتر یکی از هنرهای آزادی‌بخش است. هنگامی 
که عدالت  کرد  کمه‌ای علنی و بی‌پرده اجرا شـود، آن‌وقت مردم باور خواهند‌   محا
اجرا‌ شده ‌است. هر گونه تولید آشکار هنرِ زندگی از راه‌های دیگر نیز جنبۀ نمایشی 
که حسـابش را از فیلم، ویدئو  که‌ این ویژگی همگانی تئاتر اسـت،  گفته‌ام   دارد. 
گر و تماشـائیان را  کـه تئاتر دادوسـتد بین تماشـا گفتـه‌ام  و اینترنـت سـوا می‌کنـد، 
گرانِ این   روا‌ می‌دارد. هیچ دو اجرای نمایشنامه‌ای یکسان نیستند، زیرا تماشا
که بسیار  گران حتی بر اجراهایی  که تماشا اجراها یکی ‌نیستند، و باز به این دلیل 
کرده‌اند، تأثیر می‌گذارند. بدین‌سـان، تئاتر به ما، همانند مردم یونان   تمرینش 
 باستان، قدرت مردم عادی را یادآوری می‌کند و، دست‌کم اندکی، فضایی برای 

آزادی‌ورزی مردم فراهم می‌آورد.
•••

که در دانشـگاه اسـکس پژوهش و  و اما سـخنی دربارۀ ترجمۀ ضرورت تئاتر. زمانی 
کارش مطالعات ترجمه و ادبیات بود، از من خواست در  که  تدریس می‌کردم، لئون بُرنِت، 



    26       ضرورتِ تئاتر: هنر تماشا کردن و تماشایی شدن    

گسترش یا دگرگونی آنها، در جایگاه منتقد  کاربرد نظریات ترجمه و نقش مترجم در   کلاس 
کنم. او پیش از آغاز ترم، از دانشجویان خواسته بود با همفکری  و میانجی، او را همراهی 
که خودش پیش‌تر  آن را ترجمه  فصلی از مسائل بوطیقای داستایوسکی، اثر باختین، را 
کنند. در آغاز ترم، دربارۀ دیدگاه‌های مختلف مرتبط  کلاس ترجمه  کرده بود، برای بحث در 
کاربـرد اصطلاحات، سـاخت دسـتوری، و عوامل مؤثری  بـا نقـش مترجـم در واژه‌گزینـی، 
گفتمانـی متـن در تصمیم‌گیری مترجم بحث شـد. سـپس  همچـون شـناخت لایه‌هـای 
کردند.  دانشجویان خوانش خودشان از متن و انعکاس آن در ترجمۀ‌ خودشان را بیان 
کار ترجمه و حالات مترجم  وقتی نوبت به من رسـید، باید نظرم را دربارۀ چیسـتی 
کار ترجمــه همچـون تراژیک‌تریـن نــوع  هنــگام رویارویـی بـا متــن می‌گفتــم. برایشـان از 
کردم وقتی در ایران با دانشـجویانم درسـی در زمینۀ  گفتم. تعریف  کنار  آمدن با هسـتی 
که سخن سه اندیشمند را دربارۀ زبان به آنها یادآوری  ترجمه داشتم، همۀ تلاشم این بود 
کار، در خلوتـم، همیشـه به یـاد دارم. سـخن اول از  کـه خـودم هـم هنـگام  کنـم، سـخنانی 
گویاست، نداند«؛ دومی از  که  که داند، خموش است و آن کس  لائو‌تسه است: »آن کس 
که می‌فهمد، حرفت در مغزش  کسی به زبانی سخن می‌گویی  گر با  نلسون ماندلاست: »ا
گر با او به زبان خودش سخن می‌گویی، حرفت بر دلش می‌نشیند«؛ سومی  می‌نشیند؛ ا
کوشـیده‌ای‌)م(. همیشـه شکسـت خورده‌ای)م(. بی‌خیال. باز  از بکت اسـت: »همیشـه 
گفتم،  هم بکوش)یم(. باز هم شکست بخور)یم(. ]تا[ بهتر شکست بخور)یم(«. برایشان 
»به‌نظرم هیچ سـخنی بیش از یک بار به عالم هسـتی پای نمی‌گذارد؛ پس تکرارنشـدنی 
کار مترجـم، و خـود او،  گـر همـان فـرد آن را بگویـد. بـرای همیـن می‌گویـم   اسـت؛ حتـی ا

تراژیک‌اند؛ زیرا او با غیرممکن دست‌وپنجه نرم می‌کند«.
کــه در نثــر وجــه  کننــد، زیــر بــار ایــن حــرف نمــی‌روم  گفتــم جــان بــه جانــم  برایشــان 
کم‌رنــگ اســت. از ایــن نظــر با آن‌دســته از   شــاعرانۀ )expressive( زبــان نیســت یــا خیلــی 
کــه واژه را، بیــش از آنکــه بــه معنایــی  گــدِن و ریچــاردز همراهــم 

ُ
اندیشــمندان، از جملــه ا

گویــای خمــوش، موســیقی، تصویــر، و حالــت می‌داننــد و، در  کنــد، هم‌زمــان،   دلالــت 
کــه    از قبیلــۀ »بوبی«هــا در آفریقــا نمونــه می‌آورنــد  کتــاب معنــی معنــا آغــاز سخنشــان در 
که می‌نشــینند به‌هم می‌گویند، »به آتش نزدیک‌تر شــویم، تا آنچه را   شــب‌هنگام دور هم 
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کید از من است(.1 سخن لائوتسه دربارۀ زبان و خموشیِ  می‌گوییم بتوانیم ببینیم« )1، تأ
که  گفتــۀ مانــدلا دربــارۀ زبــان و ارتباطــش بــا ســر و دل، و تمنــای مردم قبیلــۀ »بوبی«   گویــا، 
گوش بشنوند، من را یاد  می‌خواهند »معنی« را در چشم هم ببینند، نه اینکه تنها از راه 
گــوش از  کــه چشــم و  کــه دربــارۀ معضــل زبــان و تفــاوت معنایــی   ایــن غــزل مولانــا می‌انــدازد 

گفته‌های بسیار دارد: سخن درمی‌یابند، نا

گویای خموش همچنین باشد 		 دل با دل دوست در حنین باشد
کمین باشد گوش حسود در  		‌چون   گویم سخن و زبان نجنبانم

که دل امین باشد گویم  با دل  		 گوش غمازند که زبان و  دانم 
که آتشین باشد از نکته دل  		 صد شعلۀ آتش است در دیده

گل و سرو و یاسمین باشد چندین  		 که در دل آتش خود طرفه‌تر این 
تا آتش و آب همنشین باشد 		 گردد زان آتش باغ سبزتر 

کان‌جا دل و عقل دانه‌چین باشد 		 ای روح مقیم مرغزاری تو
کی ما و من فلان دین باشد کفر و دین نمی‌گنجد	 که  آن سوی 

آن‌وقت، قرار شد دانشجویان ترجمۀ بُرنِت را ببینند و بشنوند و دربارۀ آن نظر بدهند. 
این را در کلاس‌داری نمونۀ روشن تماشا  کردن و تماشایی  شدن می‌دانم. کلاس میدان 
کل: ما نخست  تجربه و ذوق بود، نه »بن‌بست« یا »جادۀ یک‌طرفۀ« استاد به معنی دانای 
کنش دانشجویان نشستیم؛ آن‌گاه دانشجویان به تماشای بُرنِت نشستند،   به تماشای 
گفتن داشتیم. و من، طبق قرار قبلی، منتقد و میانجی این »بازی« بودم؛ همه حرفی برای 
در ایـن بده‌بسـتان‌ها تنهـا مکان‌هـای هندسـی افـراد جابه‌جـا می‌شـد. دانشـجویان 
گان و اصطلاحات متن تعصب داشت و  می‌خواستند بدانند چرا بُرنِت روی پاره‌ای از واژ
کار استادشان را فرا  رفتن از متن می‌دانستند؛ من ترجمۀ بُرنِت  آنها را فنی می‌دانست؛ آنها 
 را نگاه فرامتنی او برای هم‌پوشانی دو افق ذهنی داستایوسکی و باختین می‌دانستم؛ و 

خودِ بُرنِت می‌گفت، »می‌خواستم بدانم این متن چه مزه‌ای دارد!«. 

1.	Ogden, C. K. & I. A. Richards, The Meaning of Meaning, (New York: Harvest Book, 1923).
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ما هرگز مفهوم »مزه« را برای دانشجویان باز نکردیم؛ اما یکی از دانشجویان در آمد 
کـه »ولـی می‌خـوام بدونـم ایـن »مزه« تُـو خود متن بـوده یا مزۀ دسـت‌پخت خودتونه؟« 
گهـان سـر برآورد، بادکنـک بُرنِـت را ترکانـد. ما هـم همین را  کـه نا ایـن حـرف مثـل خـاری 
 می‌خواستیم. معلم‌ها این‌قدر خوش‌اقبال‌اند؛ زیرا هم می‌آموزند و هم آزموده می‌شوند 
که اندیشه قرار ندارد و همچون بزرگراهی دوسویه در رفت‌وآمد و تغییر مدام است. پاسخ 
کرئـون در پایان آنتیگونه  کنش  گفـت، »آهان، ایـن نکتۀ جالبیه!«، همانند وا کـه  بُرنِـت 
که در پاسخ به اتهام هم‌سرایان مبنی بر بی‌خردی او، تنها و درمانده، از ملازمانش  بود 
 می‌خواهد »این انسان نادان« را از آنجا ببرند؛ و این لحظۀ  بازگشت او به خردِ والاست 

که از طوفان چرخشی اندیشه حاصل می‌شود.
کـردم، در ترم پاییـزی قرار بود در  کار ترجمـۀ ضـرورت تئاتـر را آغـاز  وقتـی شـهریور 88 
 دانشـکدۀ زبان‌های خارجی دانشـگاه تهران نمایشـنامه )1( و ترجمۀ متون ادبی )شعر( 
کنم؛ ترم بهاری نوبت به نمایشنامه )2( و ترجمۀ متون ادبی )نثر( رسید؛ هردو   تدریس 
کارم بـود: نخسـت  ک   درس هـم بـا همـان دانشـجویان. ضـرورت تئاتـر  از دو جهـت خـورا
آنکه این متن تعاریف نویی از تئاتر پیش روی دانشجویان می‌گذاشت )کلاس خودمان، 
کلاسیک نثر انگلیس،  گزیدۀ متون   فوتبال، یا نماز جمعه نیز  تئاترند(؛ دیگر آنکه، سوای 
کلاس ترجمۀ متون ادبی )نثر( بسیار  شیوۀ نگارش مدرن این اثر برای بررسی و بحث در 
کلاس ترجمۀ متون ادبی  کتاب را برای بحث در  گزیده‌‌ای از آغاز  که   مناسب بود. این شد 

کردم.  )نثر( به دانشجویان پیشنهاد 
کلاس برای هر مورد نظریۀ ترجمه،  گرفت؛ زیرا در  کار یک تجربۀ تئاتری شکل  با این 
که  گزیده‌ای  کار عملی در دست داشتیم: یکی ترجمۀ خودم از این بخش، دیگری  دو نوع 
گزیده‌های  گره‌گاه‌های  کارگاه ترجمه،  کلاس یا  کرده بودند. در آن  کار  دانشجویان رویش 
گذاشـتیم؛ از جملـه اینکـه زبـان وُدراف آمیـزه‌ای اسـت  مـورد بحـث ایـن متـن را بـه بحـث 
کهنه‌سـربازی سـرخورده و معـذب از  از دیالوگ‌هـای سـقراطی، طـرز سـخن ارسـطو، زبـانِ 
که، هرچند‌ حالا اسـتاد فلسـفه اسـت، هنوز در آثارش، از جمله   شـرکت در جنگ ویتنام 

کس، به آن جنگ به‌عنوان پدیده‌ای بحث‌انگیز باز می‌گردد.  معضل آژا
که از راه دور به پرسـش‌های مطرح‌شـده پاسـخ می‌داد؛   میانجی هم خود وُدراف بود 
 که البته همیشه روشنگر نبودند و هنوز هم همین‌طور است؛ زیرا در پاره‌ای موارد می‌گفت 
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کـه در متن آورده چه بوده اسـت.  و می‌گویـد الان نمی‌دانـد منظـورش از عبـارت خاصـی 
گوست ویلهلم شلگل و بحثش دربارۀ سیاه‌چاله‌های   ‌این در وهلۀ نخست، مرا به یاد آ
که به مترجم نقشی در حد نویسنده/مفسر/همکار نویسنده  کیفیتی  زبان می‌انداخت، 
که تلاش  کار با زبان بود   می‌دهد؛ و سپس یادآور سخن بکت دربارۀ شکست دائم هنگام 

برای شکست بهتر را توصیه می‌کند.
شاید ضرورت تئاتر  برای خوانندۀ ایرانی یادآور وُدراف و احتمالاً من باشد؛ اما نام این 
که آزادی قوۀ  کلاس‌های پربار و دانشجویانم می‌اندازد، جوانانی  کتاب من را به یاد آن 
گوی سبقت می‌ربود و، از این  کلاس از فضای »انجمن شاعران مرده« نیز   خیالشان در 
کتـاب برایم دوچندان ارزشـمند اسـت.  نظـر، شـاد و سرشـار بودیـم. از ایـن جهـت، ایـن 
کوشیده‌ای‌)م(.  گفتم؛ اما حالا نوبت بکت است: »همیشه  از لائو تسه، ماندلا و مولانا 
همیشه شکست خورده‌ای)م(. بی‌خیال. باز هم بکوش)یم(. باز هم شکست بخور)یم(. 
]تـا[ بهتـر شکسـت بخور)یـم(.« ایـن سـخن بکـت همیشـه در وجـودم شـوقی تـا آسـتانۀ 
مازوخیسـم برمی‌انگیـزد. بکـت بـا ایـن سـخنش مـن را تـا سـراپردۀ ایـن دیـدگاه افلاطـون 
که می‌گفت همۀ ما، بیش از آنکه تصورش را بکنیم، مدام در حال ترجمه در زبان  می‌برد 
 مادری‌مان، برای هم‌زبانان خودمانیم؛ وگرنه این‌همه نمی‌گفتیم »یعنی...«، »منظورم 

که...« و... .  که...«، »می‌خواستم این را بگویم  این است 
کتاب را در دست داشتم، حوادث به‌گونه‌ای رقم  که این   اما ده سال پیش، زمانی 
که، پس از پیاده  کردن متن، آن آسـایش خیال لازم برای اندیشـیدن و پروراندن  خورد 
 متن و پیوند مدام و دوسویه با ناشر محترم از دستم رفت. چاپ اول این متن به فراخور 
زمانه و زمانش، متین و مقبول بوده است؛ بااین‌حال، ناشر محترم با درخواستم مبنی بر 
کردند؛ بنابراین، برایم فرصتی  کتاب، بدون هیچ چشمداشتی، موافقت   عدم چاپ دوم 
که با ویرایش ضرورت تئاتر نخسـت به آموزش خودم بپردازم و سـپس متن را  پیش‌آمد 
کنـم، شـاید این بـار بهتر شکسـت بخورم. در همین راسـتا، به   بـرای علاقه‌منـدان بـه‌روز  

چند مورد اشاره می‌کنم.
 )transcreation( به‌معنایی و بیشتر بازآفرینی  )translation( شاید برای من، ترجمه 
گردۀ‌ مــا مترجم‌ها  که بــر  گانــی اســت  کــه یکــی از ابعــادش همیــن درگیر  شــدن بــا واژ  باشــد 
کار تمایز   سنگینی می‌کنند. وُدراف در پاره‌ای موارد واژه ضرب می‌کند و هدفش از این 
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ــن اصطلاحــات  ــرط اســتفادۀ نابجاســت. یکــی از ای ــا تهــی از ف ــا واژه‌هــای نخ‌نمــا ی  آن ب
ــب،  ــا. خـ ــه همه‌جـ ــه ن ــت. مــن بـرایـــش »دل دادن« آورده‌ام؛ البتـ  »carable-about « اسـ
 حتی متن این را با نگاه عاشــقانه یکی نمی‌داند. ولی مگر ما در همین زبان مردم و شــعر 
کسی یا حالتی  کسی دل دادن، یعنی در عمق چیزی یا  که به چیزی یا   گذشتگانمان نداریم 
 نگریستن؟ فرهنگ دهخدا این اصطلاح را نه‌تنها به معنی »دقت  کردن، توجه  داشتن. 
گوش فرا داشتن« آورده،   متمرکز  کردن فکر در امری ]...[ هوش  دادن و به خاطر سپردن و 
 بلکه معنای اصطلاحی دیگری نیز برای آن آورده است: »سابقاً در مکتب‌خانه‌ها به‌جای 
 گوش بده و توجه کن می‌گفتند دل بده«. در این ترجمه، هر جا این عبارت آمده، به‌اقتضای 

بافت متن، واژۀ همسنگ آن را آورده‌ام، و طبعاً انطباق نحوی را در نظر نداشته‌ام.
که  کل متن، لحن وُدراف در متن، و تکرارهای بی‌پایان او، پاسخ‌هایی  همچنین، از 
شخصاً به پرسش‌هایم داده است، و علاقه‌اش به ضیافت   افلاطون، چه در این اثر  و چه 
که او دوسـت دارد زبانش سـیاه‌چاله‌های عمدی  کارهـای دیگـرش، چنیـن برمی‌آیـد  در 
داشـته باشـد: یعنـی بـا تکـرار و افـزودن اندک بـر آنچه تکـرار می‌کنـد، روش ابهام‌آفرینی را 
جایگزین شیوۀ ابهام‌زدایی ارسطو ‌کند. وُدراف در پیشگفتارش بر این متن به آرتو هم 
که جویباری از اندیشۀ او زیر جلدش جاری است. بنابراین، در این ترجمه   اشاره می‌کند، 

کرده‌ام. ابهام‌آفرینی او را نیز در جایش رعایت 
 چنان‌که در خود متن و در پانوشت خواهید دید، وُدراف شعر هم می‌گوید و تصویری 
کلی متن نشان می‌دهد او به تصویرسازی  می‌اندیشد. در پیوند با همین سبک، بررسی 
گان وابسته به آب، علاقۀ   با آب، آبگیر، جویبار، رودخانه، دریا، مرداب، باتلاق، و دیگر واژ
خاصـی دارد. ایـن یکـی از وجـوه هنری / شـاعرانۀ نثر اوسـت. بنابرایـن، در ترجمه تلاش 
 کـرده‌ام اسـتعاره‌ها و تصاویـر مربـوط بـه آنهـا را به‌شـکل انـدام‌وار بیـاورم. ایـن را ترجمـۀ 
تصویری متن می‌نامیم. در این موارد، به نگه  داشتن نیم تصویر و زدودن نیم دیگر آن 
گفته »چنین تلاشـی  کنیـد وُدراف  کوشـیده‌ام تمامـی تصویـر بیایـد. فرض   تـن نـداده‌ام؛ 
 چون کشتی‌ای است که در سردرگمی‌اش به گِل می‌نشیند«، در ترجمه طبیعی است که 
گِل‌ می‌نشـیند« را به معادلی همچون »به  مقصد  نرسـیدن«   تمامی تصویر را آورده ام و »به 

ترجیح داده‌ام.
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که در متن با فراوانی بسیار آمده  نکتۀ مهم دیگر در این ترجمه واژۀ »action « است 
 است. اما برای همۀ این موارد »کنش« نگذاشته‌ام. وُدراف در صفحۀ 103 روشن می‌کند 
کـه بـه جایـگاه تئاتـر برسـد مفهـوم خاصـی اسـت. او در   منظـورش از action  در هـر امـری 
گفتارش به‌درسـتی و روشـنی سـخن ارسـطو را تکرار می‌کند: »action « آنی   این بخش از 
کامل باشد و یا واحد معنایی و  که آغاز، میان، و پایان داشته باشد و به‌خودی‌خود  است 
که به »action « دیگری بینجامد. به همین دلیل،   روان‌شناختی خودبسنده‌ای باشد 
گر واژۀ »action « را در سراسر متن »کنش« ترجمه می‌کردم، متن دچار اختلال می‌شد.  ا
که در آن فرایندی توأم با انتخاب هسـت، »کردار« را  کنشـی   برای تمایز قائل شـدن بین 

برگزیده‌ام و هرجا منظور فعلیت انسان است، »کنش« آورده‌ام.
و سخن پایانی اینکه، در پاره‌ای موارد جملات متن را، به‌شکل کنونی‌شان، غلط‌انداز 
کوشیده از زبانش ابهام‌زدایی  گذاشته‌ام و او  دیده‌ام. این موارد را با نویسنده در میان 
گذاشته بود آنها را در خود متن   کند. این موارد را نیز در پانوشت آورده‌ام؛ هرچند او آزادم 

کنم.  هم اصلاح 
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